
 
 
 
 

 

  آخرین نگاه
  

  در شام آخر
  نور لرزان شمع بود

  که بیداری نامیمون تزویر را
  ناگاه

  در نگاه من شکوفا کرد
  و دانستم
  ها که سال
  یهودا را

  ام پدر خویش خوانده
  هم او

  که بامداد
  ام مرا بر صلیب معصومیت

   آویختدخواه
  و تاجی از خار

  بر گیسوانم خواهد زد
  و دانستم

  هم او
  یاله خواهد نوشیدخون مرا از پ
  و گوشتم را

  .قاتق نان خویش خواهد کرد
  در شام آخر بود

  که دانستم
  چه دیر
  چه دیر
  دانستم
  پدرم

  فقط خداست
  که بر عنایت او نیز

  .اعتباری چندان نیست
  ام اینک ایستاده

  تنها
  آن درخت افرا

  تلخ و استوار
  هایی در بند خاک با ریشه
  هایی و شاخه

  .رستکه تا ابدیت خواهد 
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